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 ديني  ةگذر از كثرت تجرب، جان هيك

  نيگرايي دي به كثرت
  مهدي اخوان

  چكيده

گونـاگون   دينى هاى تحليل او از اعتبار و اصالت تجربه، ركن ديدگاه پلوراليستى هيك
، »عنـوان  ديـدن بـه  «دربارة  از نظريه ويتگنشتاين(اش عناصر مختلفى را  او در تلقى. است

ــت و رئاليســم انتقــادى  معرفــت ــوع  آورد گــرد مــى) شناســى ادراك حســى كان ــا تن ت
 .نتيجه بگيـرد  الاصول همة آنها را السويه و على اصالت علي، ى و در ادامهدين هاى تجربه
بـراى مقـولات و    دينى او كه سـهم بـالايى   ةرسد اعتبارگرايى ناظر به تجرب نظر مى بهاما 

  . ناسازگار باشد با التزام رئاليستى او، متعالى قائل است امرمفاهيم ذهنى در تجربة 

  ها كليدواژه

  . دينى گرايي واقع، ويتگنشتاين، كانت، شناسى رفتمع، دينى ةتجرب
  

  مقدمه . 1

پديدة ديـن و   ترين ساحتي كه هيك براى مطرح كردن تفسير پلوراليستى خود از ترين و مفصل مهم
در مجمـوع  . دينـى اسـت   ةشناسـى تجرب ـ  معرفـت ، شـود  بـه آن وارد مـي  1دينى تنوع ةدر مقابل مسئل
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، گرايانة اوسـت  رهيافت كثرت دينى كه پاية استدلال و ةجربشناسى ت توان گفت وي در معرفت مى
ت  ، دينى و در نتيجه ةالجملة اصل تجرب دفاع از اعتبار و اصالت داشتن فى:دارد دو گام برمى معقوليـ

، دينـى متنـوع و در نتيجـه    هـاى  دينى حاصل از آن؛ اعتبار و اصالت داشتن تجربه بودن باور و موجه
از مبادى ، ها او در هر يك از اين گام. باورهاى ديني متفاوت حاصل از آنها معقوليت و موجه بودن

تش را در مقابـل رويكردهـاى      ةاصـالت تجرب ـ  جويد تا بتوانـد هـم   اي سود مى و مبانى دينـى در كليـ
همچـون رويكـرد   (گرايانـه   و نـاواقع ) و فوئربـاخ  فرويـد ، همچون رويكـرد مـاركس  (گرايانه  طبيعى

هاى  در مقابل ديدگاه، دينى متنوع هاى تجربه و هم از اعتبار، تبيين و توجيه كند) كيوپيت و فيليپس
  . گرا دفاع كند انحصارگرا و شمول

، دينـى پرداختـه اسـت    هيك در هريك از آثار خود كه به بحث و بررسي مسئلة تنوع و كثرت
تـرين اثـر او در    امعج ـامـا   سعى دارد ابزارهاى لازم براى فرضيه پلوراليستى خـود را تـدارك ببينـد؛   

و تلاشـى  ، هـاى گيفـورد تـأليف شـده     است كـه بـر مبنـاى سـخنرانى     تفسيرى از دينباره كتاب  اين
  . اش است گرايانه مند و جامع براى دفاع از فرضيه كثرت نظام

، در ايـن مقالـه سـعى داريـم بـا گـزارش دو مرحلـة مـذكور و مبـانى هيـك در هريـك از آنهـا            
ــازگارى    هــاى پلوراليســتى اســتدلال ــدگاه او از لحــاظ س ــد دي ــه نق ــيم و ســپس ب ، او را مطــرح كن
رخ  اولاى كه در گـام    مسئله. بپردازيم، هاي يك نظرية معقول و موجه تبيينى و ديگر مؤلفه كفايت

دينى حاصل از آنها معقـول و قابـل    باورهاى دينى و هاى ى تجربهاساسنمايد اين است كه برچه  مى
چـرا بايـد آنهـا را درخـور اعتنـا      ، و تكرار ناپذيرند شخصى، دينى هاى تجربهه ك اين اعتنا هستند؟ با

اجتمـاعى   -هاى روانـى  سراب يا شبح يا فرافكنى بدانيم؟ آيا آنها صرفاً توهماتى همچون ديدن يك
  نيستند؟

بـا  ، را متعـالى  امـر هـاى يـك    توان تجربه مسئلة مورد بحث در گام دوم اين است كه چگونه مى
خردپسندي بـراى   معتبر دانست؟ چه تبيين معقول و موجه و، ض باورهاى حاصل از آنهاوجود تعار

پـاس داشـته و همـه را معتبـر      دينى وجود دارد كه هم بتواند كثرت آنهـا را  هاى توضيح تنوع تجربه
  شمار آورد؟ متعالى به امرو هم آنها را تجربه يك ، بداند
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     )گرايى عليه طبيعى(دينى   تجربةاصل زودباورى عقلانى و اطلاق آن بر . 2

دينـى يـا غيردينـى بـودن      حيث دينى عالم است؛ جهان از ايهام، شناختى هيك يكى از مبانى هستى
تواننـد   متعـالى وزن برابـرى داشـته و نمـى     امـر ها و دلائل له و عليه  قرينه، ايهام داشته و دو پهلوست
قابـل  ، علمى ـ  صورتى طبيعى اى دينى و هم به ونهگ به رو جهان هم اين از. مقصود خود را ثابت كنند

پـذير   دينـى در ايـن جهـان تحقيـق     هـاى  معتقد است گزاره از اين جهت هيك. تفسير و تجربه است
نظر از  صرفاما  .كند كدام تفسير جهان صادق بوده است مى گى مشخصامرهاى پس نيستند و تجربه

تبيــين اســت؟ در طــول تــاريخ و در     دينــى چگونــه قابــل    ةواقعيــت وجــود تجربـ ـ ، ايــن مبنــا 
نحـو   دينى به ةمتعالي يا مكاشفات و تجرب امرمواجهه با  كسانى مدعى، دينى گوناگون هاى فرهنگ
جـا آن اسـت    ى در ايـن اساس ـپرسش . اند خود قرار داده دينى اند و اين تجربه را مبناى باور عام بوده

دينى و با چه ملاكى معتبـر و   ةنند؟ چه نوع تجربخود اعتماد ك دينى ةتوانند به تجرب كه آيا آنها مى
هيـك بـا اسـتفاده از     (Hick, 2001: p.6) ؟ آن معقول و موجه اسـت  اعتناست و باور حاصل از قابل 

بـه ايـن   ، بـرد  كـار مـى   ريچارد سوئين برن در مورد تجربه و ادراك حسـى بـه   كه» اصل زود باورى«
  . دهد مسئله پاسخ مى

 :بنابر اين اصـل . داند هاى ادراكى ما جارى مى ورى را در مورد همة تجربهبرن اصل زودبا سوئين
و از ، ]كـه درك شـده اسـت   [گونـه اسـت    شـود احتمـالاً همـان    رسد كه درك مـى  آنچه به نظر مى

 رسـند بـراى واقعيـت وجودشـان مبنـاى خـوبى تـدارك        گونـه كـه بـه نظـر مـى      رو اشـياء آن  همـين 

  (Swinburne 1979: p. 254) .بينند مى
ي زنـدگي اسـت   اساسهيك اين اصل را به قيد عقلانى مقيد كرده و معتقد است اين يك اصل 

مگر هنگامي كه دليلي براي عدم اعتماد به ، آن عمل كنيم اساسخود اعتماد و بر  ةكه بايد به تجرب
، خطـا زيـرا ادراكـات   ، دهنـده باشـد   تواند فريـب  دانيم كه ديدن مي ما مي. آن در اختيار داشته باشيم

ما از محـيط معمـولاً    ةبا وجود اين تجرباما  .بازي وجود دارند هاي شعبده ها و حقه سراب، توهمات
مـا از  . آميـز تمـايز بگـذاريم    توانستيم ميان ادراكات واقعي و فريـب  وگرنه ما نمي، قابل اعتماد است
گونـه اسـت    آنچه اينكنيم كه  اين فرض عمل ميبر اساس  ايم كه اي بار آمده گونه لحاظ تكاملي به
 اسـاس بينـيم بـر    هنگامي كه ما غذا را مـي . هايي خلاف آن باشد نشانهكه  اين مگر، واقعاً همان است

تندي حركت  يا ماشيني را كه به، ما شيري غراّن. كنيم اين اطمينان كه غذاست شروع به خوردن مي
عاقـل بـودن آن   . رويـم  ار مـي كنيم كه واقعي است و از سـر راه آن كن ـ  بينيم و فرض مي كند مي مي
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بشري به ما ياد داده اسـت كـه    ةحجم عظيم تجرب، واقعيت بينديشيم و عمل كنيم اساساست كه بر 
چنـين اصـلى در   . كه دليلي داشته باشـيم كـه بـه آنهـا اعتمـاد نكنـيم       مگر آن، به ظواهر اعتماد كنيم
2كه در مورد هر به نظر رسيدنى صورتى معقول است

هـا و ادراكـاتى كـه اعتبـار      تجربه. كار نرود به 
از مواردى كه باعث عدم اعتبار تجربه  دو نمونه. گيرد آنها مشكوك است تحت اين اصل قرار نمى

  :شوند عبارتند از مى
الكـل و اسـتفاده    پر نوشـى . شود فرد از شرايطى كه موجب گمراهى و خطا باشد آگاه مى) الف

  . شود امعتبر مىهاى ن موجب توهم و تجربه، از مواد مخدر
مثـال اگـر    بـراي . اى را از سر بگذراند كه از ساير تجارب فرد منقطع و گسسته باشـد   تجربه) ب

 چـون چنـين  ، اى را در آسـمان ديـده اسـت     پرنـده  كسي تصور كند در يـك لحظـه كوتـاه بشـقاب    

 3.بالاسـت بـودن آن    ىهماحتمـال تـو  ، اى را نه خود او در پـيش از ايـن داشـته و نـه ديگـران       تجربه

(Hick, 1989: p. 215)  
محـيط   تـوانيم بـر تجربـة عـادى و معمـولى و متعارفمـان از       ما مى اصولاً توان گفت مى، بنابراين

بـراي اعتمـاد بـه     ما نيازى به دليـل . كه دليلى برخلاف آن داشته باشيم مگر آن، فيزيكى اعتماد كنيم
از  ي فراتـر امـر چرا كه ، نيازمند دليل هستيم بلكه براي اعتماد نكردن به آن، مان نداريم حسى ةتجرب

بسـيارى از فيلسـوفان ديـن     (ibid.,p. 216). تجربه نيست كه براى تصحيح تجربه به آن مراجعه كنيم
از فيلسوفانى كه به تفصـيل از   يكى. اند چنين اصلى استفاده كرده دينى از ةدر بحث تجرب، مسيحيت

ويليام آلستون در اثر مهم خود ، كرده آن مطرح ةرى دربارهاى فنىّ بسيا اين اصل بهره برده و بحث
كند و نويسـندة آن را   است؛ اثرى كه هيك آن را تحسين مى Perceiving God)(خدا  ادراكبا نام 
اثـر و   ايـن  ةالبتـه آلسـتون در مقدم ـ  (دانـد   دينـى مـى   شناسـى  معرفـت  ترين انديشمند در حوزة موفق

بـر  ). كنـد  اش اعتـراف مـي   ِ هيك بر انديشـه و معرفت ايمان تابهمچنين در يادنامة هيك به تأثير ك
شود؛ يعنى اگر نتوان  دينى توجيه مى واسطة تجربة به، دينى در نگاه نخست باور، مبناى نظر آلستون

بـاور مـؤمن بـر مبنـاى      تـوان گفـت   كـم مـى   دست، دينى اذعان كرد باور) مطابقت با واقع(به صدق 
  . است اي كه دارد معقول دينى ةتجرب

اسـتدلالى  (كنـد   مـى  دينى متمـايز  ةهيك اين ديدگاه را از استدلال بر وجود خدا بر مبناى تجرب
اى   فـردى تجربـه   تـوان گفـت اگـر    بنـابر ايـن ديـدگاه مـى    ). داند نتيجه مى را عقيم و بي كه هيك آن

معقول است ، است) مسيحى در سنّت، يا خدا(متعالى  امررسد كه اين تجربه  كند و به نظر او مى مى
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هيـك بـه تمـايز ميـان دو نـوع      . كـار ببـريم   اصـل زودبـاورى را بـراي آن بـه    ، حسى ةكه مانند تجرب
 از جملـه ، كنـد  آنهـا را ذكـر مـى    هـاى  حسى معترف است و برخـى از تفـاوت   ةدينى و تجرب ةتجرب
. شمول است هميشگى و جهان، جايى حسى همه ةى شخصى است ولى تجربامردينى  ةتجربكه  اين

متعارضـى ايجـاد كـرده     باورهـاى ، دينى مختلف در سننَ، كه حتيّ همين تجربة ديني نادر ديگر آن
  (Hick, 1997,p, 608). واحدى است هاى حسى باورهاى مشترك و هاي مبتنى بر تجربه باور، اما است

  :داند مى دينى هم قابل اطلاق ةباورى را بر تجرب هيك با قيد دو شرط اصل زود
همچـون   (.دينـى اسـت فـرض معقـولى باشـد      ةوجود هويتى كه متعلّق تجرب ـ) منطقى( امكان) 1

  ) ستيز نباشد عقل، دايرة مربع
ــى ) 2 ــه داراى ويژگـ ــدى   تجربـ ــون نيرومنـ ــي همچـ ــاى خاصـ ــد  ، هـ ــوذ باشـ ــتمرار و نفـ . اسـ

(Hick, 1989:p. 217)  
  :هيك معتقد است

 عـد شـود كـه   بايـد متقا ، شخصى كه احساسى نيرومند و مستمر از حضور خدا دارد

كند در بـاور   حضور الاهى تجربه مى متدينى كه حيات را برحسب. خدا وجود دارد
   (Ibid.,p. 216).معقول است، كند خداست آنچه او تجربه مىكه  اين به

بود مگر آن كه  اصل بر صحت و اعتبار تجربه، بنابر اصل زودباورى، حسى ةطور كه در تجرب همان
و نـامعتبر بـودن    و احتمـال منطقـى سسـتى    امكـان هم هميشـه   جا اين در، دليلى عليه آن مطرح باشد

ــ ــى وجــود دارد  ةتجرب ــن. دين ــه، رو ازاي ــراه  تجرب ــاى گم ــوهمى  ه ــده و ت ــين   و  كنن ــى در ب غيرواقع
هـاى عينـي را كـه بـا      هيك بخشـى از تجربـه  . حضور و تحقق دارند امكاندينى همواره  هاى تجربه
). خورشيد بر گرد زمـين  همچون تجربة گردش(داند  نامعقول مىبراى ما ، اند جديد در تعارض  علم

. مـا هـم مـنعكس اسـت     چرا كه در تجربة خود، ولى در عين حال تجربة او از خداوند حقيقى است
(Ibid., p. 218)  
بـر   هـاي اعتمـاد   توان دلايلى براى خلاف واقع بودن مطرح كرد كـه پايـه   دينى هم مى در تجربة

اخلاقـى   داشتن ثمرات نامطلوب در پي، كند؛ مانند تعارض با كتب مقدس دينى را سست مى ةتجرب
لوتر و پولس ، حلاج، عيسى، هاى افرادى چون موسى تجربه اساسبر اين  (Ibid., p. 224). و معنوى

هـاى مقـدس سـازگار بـوده      بـا كتـاب  ، اولاًرسول و اعتقاد به خدا معقول و موجه بوده است؛ چون 
  . مطلوب اخلاقى و معنوى در پى داشته است ثمرات، است و ثانياً
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تـوان در مـورد    مـى  دينـى را عينـاً   ةاصل زودباورى و عقلانيت باور بر مبناى تجرب، به نظر هيك
هيــك تفــاوت موضــع خــود را دربــارة  . متعــالى هــم مطــرح كــرد امــرهــاى غيرشخصــى از  تجربــه
ى فيلسـوفانى چـون پلنتينگـا و    بـه نماينـدگ  (شناسـى اصـلاح شـده     دينى بـا آنچـه بـه معرفـت     تجربة

اى از باورهـا بـه توجيـه نيـاز       عقيدة اين فيلسوفان پاره به. دهد تذكر مى، مشهور است) ولتروستروف
از جمله (متعلق معرفت هستند ، واسطة آگاهى و يا باورى ديگر طور مستقيم و بدون چون به، ندارند
دانـد كـه تفسـير دوم مطـابق      ابل تفسير مـى هيك اين ديدگاه را به دو صورت ق). وجود خدا باور به

تجربه دينـى مبتنـى    حتى، دينى بر هيچ چيز ديگرى باورهاى واقعاً پايهكه  اين اول. اوست رأى خود
وقوع آن تحـت شـرايط    كند بگوييم آنچه يك باور خاصِ واقعاً پايه ايجاد مىكه  اين نيستند؛ و دوم
پايه است اگـر مـن در حـال     واقعاً، »بينم در مقابلم مىمن درختى را «باور به ، رو از اين. خاص است

واقعاً » من در حضور خدا هستم«كه  اين طور باور به همين. رسد باشم تجربه آنچه به نظرم درخت مى
  . باشم، رسد نظرم حضور خدا مى اگر من در حال تجربه آنچه واقعاً به، پايه است

گرايانى  طبيعى هيك در برابر، دينى عالمَ ايهام بر پاية اين مقدمات و اصل زودباورى و همچنين
دينـى را   هاى گراياني نظير كيوپيت و فيليپس كه تجربه و ناواقع، فرويد و فوئرباخ، همچون ماركس

ايـن  . كنـد  اسـتدلالى سـلبى مطـرح مـى    ، دانند مى آدمى  بدون مدلول و مرجعِ مستقل از ذهن و زبان
امـا   .دينـى معتقدنـد   هاى اعتبار حقيقى همة تجربه به رد اصالت و، طور پيشينى و ماتقدم ها به ديدگاه
هـاى   هيـك معتقـد اسـت كـه تلقـى     ) Ibid., p. 226. (دهـد  اى نمى  دينى عالمَ به ما چنين اجازه ايهام
دربـارة  دينى  اى درپى دارد كه ديدگاهى  لازمه، دينى و تجربة گرايانه از زبان گرايانه و طبيعى ناواقع
در ، طرح انسانى براى رسيدن به كمال و سعادت نهايى. آن ملتزم باشد تواند به ينى نمىد هاى پديده

هاى بسـيارى پـيش از تحقـق و وصـول بـه       رسد؛ يعنى انسان به انجام نمى در اين جهان، غالب موارد
اديان هم طـرح و تحقـق كامـل وجـود انسـان را در ايـن دنيـا        . ميرند خود مى كمال و سعادت نهايى

آموزند كه حيات كنونى ما تنها بخش كوچكى از زمينه  حال به ما مى ولى در عين، دانند مى ناممكن
در عين حال كه طـرح وجـود انسـانى را در ايـن     ، رو اين زا. كمالات ما را در بردارد تحقق وجود و
 رگـرا و تفاسـي   هـاى نـاواقع   ديـدگاه اما  .به غايت كلى جهان خوشبين هستند، دانند مى جهان ناكامل

چـرا كـه    كننـد؛  نـوعى بـدبينى را تـرويج مـى    ) دينـى  ةاز جمله تجرب ـ(دينى  هاى گرا از پديده طبيعى
لحـاظ   بـه ، رو از همـين . دينى در خارج از ذهن و زبـان مـا وجـود نـدارد     معتقدند مدلولى براى امور

گرايـى   نخبـه  بـه نـوعى  ، جهـت  ها ندارند و از ايـن  روانى خبرهاى خوشى براى اكثريت انسان  ـ ذهنى
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فرافكنـى صـرف    دينـى را  ةتوان ديدگاه هايى را كـه تجرب ـ  بدين جهت نمى. غلتند ناآگاهانه فرومى
 (Hick, 1997, p. 670 & Hick, 1989, p. 175) .دانست نامعقول ) دينى ةاليسم ناظر به تجرب هايد(دانند  مى

تجربـة دينـى بايـد يـا      و انديشـه  ةگوينـد دربـار   هيك دربارة دو راهى معتقدين به اين تلقى كـه مـى  
گرايى انتقادى راهـى ميانـه را    موضع واقع توان با اتخاذ معتقد است كه مى، گرا گرا بود يا واقع ناواقع

  . توضيح داد ها را نيز انتخاب كرد كه بتوان تنوع تجربه

  )گرايي عليه انحصارگرايي و شمول( دينى تبيين تنوع تجربة. 3

روبـرو شـويم و معتقـد    ) هـا و مناسـك   تجربـه ، از جمله باورهـا ( دينى كه با واقعيت تنوع درصورتى
دينى متنوع  هاى مقابل باورها و تجربه در، يابد دينى توجيه و تكون مى ةدينى با تجرب باشيم كه باور

  :توان انتخاب كرد سه موضع زير را مى
 امـر قيـه در نهايـت   ب و(توجيـه كننـد   در نگاه نخسـت  توانند باور را  ها مى تنها برخى از تجربه) 1

  ؛)ديدگاه انحصارگرايانه) (اند وهمى
  ؛)گرايانه ديدگاه طبيعى(اند  همة آنها فى بادى النظر وهمى) 2
  ). گرايانه كثرت ديدگاه(كنند  به يك اندازه باورهاى حاصل از خود را توجيه مى، همة آنها) 3

اي  ح آن از مبـادى و مبـانى  پذيرد و براى توضي هيك موضع سوم را مى، در مقابل اين سه گزينه
  . پردازيم جويد كه اينك به گزارش آنها مى سود مى

  »عنوان به«تفسير و تجربة ، معنا. 1. 3

ديگـرى   اين سه مفهوم عموماً در آثار هيك به همراه هم مطرح شده اسـت و گـاه يكـي از آنهـا بـا     
، مـدلول هسـتند   راى معنـا و كـه دا ، ها و جمله به نظر هيك فراتر از واژه. شود توصيف و تعريف مى

در يك وضعيت ، نظر هيك معنا به. توانند براى يك فرد معنا داشته باشند ها نيز مى ها و وضيعت ابژه
رفتار عملـى  ، براى فرد دارد معنايى كه يك وضعيت. همراه تجربه است فعاليتى تفسيرى است كه به

4را معنـاى عملـى   آن كـه هيـك  ، اين معنـا . انگيزد متناسب با آن را در فرد برمى
نامـد بـا مفهـوم     مـى  

  . يابد پيوند مى» عنوان ديدن به«ويتگنشتاينى 
در  5گرايشـي -اين عنصر و حالت اسـتعدادي  بشري ةرسالة در باب فاهمجان لاك در ين بار اول

نـه  (، شده هستند او خاطرنشان كرد كه اغلب باورهايِ از روي عادت يا ذخيره. باور را تشخيص داد
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براين بـاور هسـتم   ، زنم هنگامي كه من دور و بر خانه قدم مي، براي مثال. يا همواره حادث ) بالفعل
طور آگاهانـه ايـن طـرف و     بهاما  .تواند وزن مرا تحمل كند كه زمين زير پاي من محكم است و مي

بـا از روي  ، باور داشـتن مـن بـه آن   . كنم روم و اين گزاره را در ذهن خود تأكيد نمي آن طرف نمي
اطمينان قدم زدن من در اطراف اتاق نشان داده مي شود؛ نه با آزمايش كف زمـين يـا برداشـتن هـر     
قدم توأم با حالت نگراني از بيم ريزش و رانش زمين بخش زيادي از نظـام اعتقـادي هـركس نـه از     

، هـاي رفتـاري ثابـت هسـتند     گرايش شده كه شامل بلكه از باورهاي ذخيره، باورهاي همواره حادث
مثــال  بـراي ، اي بـراي بــاور داشـتن بــه هـر گــزاره   ، طـور نامحســوس  بــه، بنـابراين . شــود تشـكيل مـي  

كـه   ايـن  اسـاس گرايشي خاصي قرار داشت تا بتوان درشرايط مناسب بـر   بايد در حالت، الف گزارة
الـف را بيـان    ةمـن همچنـين آگاهانـه گـزار    كه  اين نظر از قطع، الف درست است رفتار نمود ةگزار
تـري   طـور قابـل اطمينـان    بدين ترتيب ما از اعمال افراد بـه . ام يا نه صادق است را پذيرفته و آن نموده
  . يابيم تا از سخنان آنها آنچه آنان واقعاً باور دارند آگاهي مي ةدربار

، امـا  هـاي مشـتعل قـدم بزنـد     كه آسيب ببيند روي زغـال  تواند بدون آن اگر كسي بگويد كه مي
مـا اسـتنباط   ، را انجام ندهـد  يابد كه آن شود اين كار را بكند هميشه دليلي مي يهنگامي كه تشويق م

ها نيستند كه باورها  تنها انسان، البته. اعتقادي ندارد، گويد باور دارد كنيم كه او واقعاً به آنچه مي مي
رفتـار  توانـد ماقبـل عقلانـي باشـد و در      باور چيزي اسـت كـه مـي   ، به قول راسل. و اعتقاداتي دارند

  . حيوانات نيز به نمايش درآيد
معناي يك شيء براي ما بستگي دارد به . گرايشي باور پيوند دارد تصور معناي عملي با اين جنبة

يعني شامل آن چيزي است كه ما انجام دادن يا ، كند اي كه براي ما ايجاد مي تفاوت بالفعل يا بالقوه
  . يابيم ب مياجتناب از آن را در ارتباط با آن شيء متناس

گرايشـي خاصـي قـرار داشـت تـا بتـوان بـه         بايـد در حالـت  ، Xعنـوان   براي شناسـايي چيـزي بـه   
  . متناسب هستند، و نه چيزي ديگر Xعنوان  با وجود آن به) از نظر ما(هايي رفتار نمود كه  شيوه

اسـت   معتقد، گويد وقتى از تصاوير معماگونه سخن مي، تحقيقات فلسفىويتگنشتاين در كتاب 
ـ  ب تصـوير اردك ويتگنشـتاين بـراى ايـن مطل ـ    نمونـه . همراهنـد  6»عنـوان  ديـدن بـه  «اين تصـاوير بـا   

  :كند است كه از كتاب جاستراو اقتباس مى) تصوير زير(خرگوش 
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اگـر كسـى ابتـدا بـه وجـه      : رسد گونه به نظر مى همان، را چگونه ببينم آنكه  اين چنين تصويرى بنابر
را  آن، بيند و بار ديگر كه به وجه اردكي آن توجه كند را خرگوش مى د آنخرگوشى آن توجه كن

7دوپهلـويى  فقـط چنـين تصـاوير معماگونـه و    . بينـد  اردك مى
ديـدن  «تـوان داراى خصيصـة    را مـى  

  :اين تصاوير وجود ندارد اي در غير و چنين ويژگي دانست» عنوان به
 ان معنا ندارد كه بگوييم مـن از نظر من وقتى كارد و چنگالى در مقابل ماست چند

فعاليـت تفسـيرى    جـا  ايـن  چـون در ، بيـنم  صورت يك كارد و چنگال مـى  اينها را به
  (Wittgenstein, 1953, p.185). وجود ندارد

از ويتگنشـتاين   از دو جهـت ، اشـياء » عنـوان  ديدن بـه «هيك بر مبناى ديدگاه ويتگنشتاين دربارة 
يـا تفكيـك   » عنـوان  ديـدن بـه  «و » ديـدنِ معمـولى  «ن دو نـوع  هيك تفكيك ميـا ، اولاً. رود فراتر مى

 او. پـذيرد  شـوند را نمـى   تجربـه نمـى  » عنوان به«شوند و اشيايى كه  تجربه مى» عنوان به«چيزهايي كه 

روى ميـز غـذا مواجهـه     معتقد است اگر انسانى از عصر حجر به زمانة ما بيايد و بـا كـارد و چنگـال   
 كنـد و از آنهـا چنـين تصـوري نـدارد؛ چـرا كـه        كنيم را تجربه نمـى  آنچه ما از آن تجربه مى، شود

غـذا   غذا خوردنِ سر ميز و اسـتفاده از ابـزار سـاخته شـده بـراى     ، چون سرويسِ غذاخورى مفاهيمى
عجيـب و   عنـوان اشـيايى سـحرآميز و    شايد او اينهـا را بـه  . خوردن در ذهن و ضمير او حضور ندارد

، در نتيجـه ، كنـيم و  مـى  عنـوان كـارد و چنگـال تجربـه     گمان آنهـا را بـه  ما در فرهناما  .نامفهوم ببيند
بـا  ، هـاى ديگـر   بـه فرهنـگ   ما هم ممكن است با انتقـال . دهيم واكنش عملى متناسب با آن نشان مى

  (Hick, 2001, p. 105). اشيايى كه براى ما نامفهوم است مواجه شويم
، »ديـدن «تنهـا در   دهد؛ يعنى نه توسعه مى»عنوان به تجربه«را به » عنوان ديدن به«هيك تعبير ، ثانياً

بلكه مـا در  ، شود وضعيت مى يك شئ يا يك، يك پديده» عنوان ديدن به«فعاليت تفسيرى منجر به 
اشـياء را  ، چشـايى و حـواس بـاطنى   ، بويـايى ، لمـس ، شـنيدن ، اعـم از ديـدن  ، هاى خـود  همة تجربه

شنويم يا آنچه در دهانمـان مـزة نعنـاع     مى ن سوت قطارعنوا صدايى كه به. كنيم تجربه مى» عنوان به«
صـورت  » عنـوان  بـه «، تمام ادراك مـا از محـيط اطـراف   . هستند» عنوان به«هايى  همه تجربه، دهد مى
مبنـاى نظـام هـايى از مفـاهيم مسـتتر در آنچـه گـاهى         گيـرد كـه در آن از محـيط پيرامـونى بـر      مـى 

  (Ibid., p.19) .شويم ه مىآگا، خواند هاى زبانى مى ويتگنشتاين بازي
اى   كه آميزه 8، ها وضعيت بلكه در مورد، كند ها اطلاق مى را به ابژه» عنوان به«تنها تجربه  هيك نه

يك همايش فلسفى كه در دانشـگاه  ، براي مثال. گيرد مى كار نيز به، هاى متنوع است اى از ابژه  آميزه
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اى از   تريبون و مجموعـه ، ها ز صندلىاى ا  سالن با مجموعه شود وضعيتى است شامل يك برگزار مى
شـود در صـورتى آمـادگى رفتـار متناسـب بـا ايـن         وضـعيتى مواجـه مـى    فردى كه با چنين. مقالات

، از قبيـل دانشـگاه    كه مفـاهيمى ) مطالب ارائه شده مثل رفتن به آن جلسه و شنيدن(وضعيت را دارد 
حجرى آنها را  كه انسان عصر  ؛ مفاهيمىرا در ذهن خود داشته باشد... بينى فلسفى و جهان، همايش

  . در ذهن و ضمير خود نداردوجه  هيچ به
عنـوان   هر ابژه يا وضعيت ممكن است سطوح مختلفى از معنـا داشـته باشـد كـه هـر سـطح را بـه       

داراى سطوح  كه در صورتى، تواند تجربه شود مى y وx عنوان  به A شىء: متفاوتي بتوان تجربه كرد
-واحد قابل جمع نيست  يا در زمان و مكان» عنوان تجربه به«و  حال اين دو معنا. اشدب y و x معنايى
تـوان در آنِ   خشمگين را نمـي  چهرة يك فرد بسيار، ؛ براي مثالالجمعند مانعةهاى  تلقى y و x چون

 معنا همزمان ممكن و قابل جمع تجربة آن دوكه  اين يا -واحد عميقاً شاد و خوشحال نيز تجربه كرد
هسـتند و هريـك واكـنش     در سـطوح متفـاوتى  ، امـا  مكمل هـم  y و x گرچه، در حالت اخير. است

در بالاى سـرمان يـا    ى متحرّكامرعنوان  توان شىء را به مي، براي مثال. كنند متفاوتى را ايجاب مى
قيده است كه هيك ع صورت در اين (Hick, 1973, p. 45).اى مانند شاهين تجربه كرد  عنوان پرنده به

شـامل سـطح    فراتر از سطوح فيزيكى ها معانى تودرتويى دارند كه ها و وضعيت دارد كه برخى ابژه
   (Hick, 1985, p. 19) .شوند هم مى دينى شناختى و زيبايى، اخلاقى

فراتـر  ، گيـريم  جان به كنارى افتاده قرار مى هنگامي كه در مقابل فردى كه تصادف كرده و نيمه
معنايى ، مقام موجوداتى اخلاقى در، حس و قوة اخلاقى ما، طبيعى اين وضعيت از معناى فيزيكى و
جنبة عملى ايـن معنـا   . شود متناسب مى آماده و مستعد رفتارى، كند و درپى آن اخلاقى را تجربه مى

وقتـى بـا   . شـود  است كـه در مواجهـه بـا آن مطـرح مـى      همان اقدام عملى) يا معناى عملى اين ابژه(
ــا موســ ــوازى مواجــه مــينقاشــى ي ــر از رنــگ، شــويم يقى دلن ــايى ، هــا و اصــوات فيزيكــى فرات معن

  (Hick, 1973, p. 74). كنيم شناختى را تجربه مى زيبايى

  دينى كثرت ةو مسئل »عنوان به«دينى  تجربة. 2. 3

نهايـت خـود قـرار     يك ابژه يا وضعيت در» عنوان دينى به ةتجرب«به نظر هيك آزادىِ معرفتى ما در 
، هـا  مكـان ، برابـر برخـى وقـايع    يعنى ما در، دينى جهان است و اين به علت ايهام و دو پهلويىِ دارد
يـك مسـلمان در مكـّه فراتـر از     . كنـيم  مى دينى تجربه عنوانِ امورى آنها را به... اشخاص و، ها زمان
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و ديـدن   در هنگام طلوع و غـروب آفتـاب  ، كند مى دينى را تجربه ها معنايى عميقاً ديوارها و سنگ
 .Ibid).تـوان تجربـه كـرد    دينـى را مـى   معنايى، شكوه آن هاى پر ستاره و جمال و پهنة عظيم آسمان

,p. 74)  

درختـى را  كـه   ايـن  همچـون ارادة (تواننـد التفـاتى و اختيـارى باشـند      طور كلى يا مى ها به تجربه
ارى و بسـيارى ديگـر از   اميـدو  همچون احساس دلواپسى و يا(و يا غيراختيارى و ناخودآگاه ) ببينيم

» عنـوان  بـه «هـاى التفـاتى    تجربـه  همـة ). شـود  طور غيراختيارى بر ما عارض مى حالات نفسانى كه به
  . شود مى دينى هم ةهستند؛ عموميت اين حكم شامل تجرب

دينـى   هـاى  تجربـه  دفاع از اصالت و اعتبار اساسچگونه پايه و » عنوان دينى به ةتجرب«اما مفهوم 
بـا مفـاهيم    دينـى  پيچيدة هاى سنّتها در زمينه و سياق  شود؟ به نظر هيك چون تجربه گوناگون مى

مختلـف و نـه بـه     هـاىِ  عنـوان  بـه ، يابنـد  عقيدتى و تاريخى متفاوت تركيـب و تكـوين مـى   ، فرهنگى
فـرد چـه   كـه   ايـن  بسـته بـه  ، ـ خرگوش گونه كه تصوير اردك همان. توانند رخ دهند عنوان مى يك

هـاى مختلفـى كـه     با توجه به زمينـه ، »رسد به نظر مى«متفاوت ، هنيتى در نظرش باشدذ مفهوم و پيش
» عنـوان  بـه «تجربـة  ، خـود دارنـد   از امور عـالم و محـيط پيرامـون   ، دينى هاى ها در بافت كننده تجربه

دينى خود شفا يـافتن مـريض را    تواند با توجه به ديدگاه گونه است كه فردى مى اين. متفاوتى دارند
9تشخيص فعل الاهى» عنوان هب«

نداشـته   چيزى كه ممكن است براى فرد ديگرى چنين معنايى(دهد  
  ).باشد

گونـه كـه تصـاوير     همـان (دينى دو پهلو و داراى ايهام اسـت   لحاظ نظر هيك كل عالم به پس به
، لاًاواز همين روسـت كـه    ).شوند عنوان مى اند و به همين جهت تجربة به پهلو و معماگونه چنين دو

رو الحــاد و  ايــن از(دينـى تجربــه كـرد    »عنــوان بـه «وجـود دارد كــه بتـوان جهــان را    امكــانيچنـين  
 چون اديان گوناگون مقولات متفاوتى را در ذهن پيروان خود جاى، ؛ ثانياً)اند گرايى ناموجه طبيعى

متفـاوت   ينـه شـود كـه هريـك در بسـتر و زم     دينى ايجاد مى هاى  طيف گوناگونى از تجربه، اند داده
انحصارگرايى و شكل  پس. (كنند گوناگونى را ايجاد مى هاى خود معتبر بوده و اصالت دارد و باور

زودباورى عقلانى را به يك  گونه كه اصل همان.) اند صوري ناموجه، گرايى شدة آن شمول تلطيف
در نبـود شـرايط    ،دهـيم  انجـام مـى   كنيم و در اين مورد كارى عقلانـى  دينى خاص اعمال مى ةتجرب

گفت كه  تحكمّى و بدون دليل  توان نمى. دينى اعتبار داد هاى  بايد به همة تجربه، ناقض يك تجربه
ديگـران اعتبـارى    هـاى   عقايد ما معتبـر اسـت و تجربـه    دينى خودمان براى باور داشتن به تنها تجربة
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تولـّد خـود ديندارنـد نـه از سـر      واسطة حادثـه   درصد متدينين به 99جا كه به نظر هيك  از آن. ندارد
) عوامـل بيرونـي و غيراختيـاري   (والـدين   جغرافيـا و ، در بيشـتر مـوارد  ، رو از ايـن ، تحقيق و بررسـى 

ظن وءرو بايد هرمنوتيك س ازاين، ى نادر استامركنندة نوع دين است و از طرفي تغيير كيش  تعيين
احتمال را داد كه هركسـى در   كه اين بدين معنا، ها جارى دانست و بدگمانى را در مورد همة سنت
هيـك  (Hick, 1997, p. 610) .و معقول است موجه، دينى متفاوتش ةباور به عقيدة خود بر مبناى تجرب

چـرا بايـد   : گويـد  مـى ، كنـد  دينـى مطـرح مـى    ةكه باور را مبتني بر تجرب، در اشكال خود بر آلستون
حتـى  . بادى النظر باورمان بـدانيم  كننده فى توجيهدينى خودمان را منحصراً  ةطور دلبخواهى تجرب به

را به عقيده به هيأت ، داند جديدى براى انحصارگرايى مى كه هيك برچسب و عنوان، گرايى شمول
. را حفظ كنـد  به هر قيمتي آن، محيطى كند كه سعي دارد با اضافه كردن دواير بطلميوسى تشبيه مي

اهند نور خورشيد را تجربه كنند بايد از طريق زمين و بـا  گرايان معتقدند ديگران هم اگر بخو شمول
بـه نظـر او اگـر از راه اسـتنتاج از راه       (Hick, 1985, p. 196).دهنـد  واسطة زمـين ايـن كـار را انجـام    

خواهـد بـه    دهـد و نمـى   كه به كثرت اصالت مى، دينى را گرايى توان كثرت مى، تبيين برويم بهترين
 دينى ترين ديدگاه براى تبيين تكثر ترين و باكفايت هزينه كم، رايى بيفتدگ طبيعى گرايى يا دام مطلق

10اخلاق كه از قاعدة طلايى، توان استدلال هيك بر اين مبنا را مى. (Hick, 1995, p. 50) دانست
هم  

  : بندي كرد چنين صورت، برده سود
  . دينى من است النظر باور بادى كنندة فى دينى من توجيه ةتجرب) 1
  ] انتهاي مقاله[دهم بايد در مورد ديگران هم انجام دهم  هرچه در مورد خود انجام مى) 2
اي مساوي باورهـاي ايجـاد شـده را     گونه توانند به هاي ديني مي هاي ديني در همة سنّت  تجربه ∴

ر اي برابـر در اعتمـاد ب ـ   گونـه  برند به سر مي هاي ديني ديگر به توجيه كنند؛ پس مؤمناني كه در سنّت
  Hick, 1989, p. 235). (اند تجربة ديني متمايز خود و باورهاي مبني برآنها برحق

  دينى تجربة شناسى مدل كانت و انقلاب كپرنيكى در معرفت. 3. 3

هـايى اسـت    بصيرت دينى ةترين منبع و مبناى فلسفى او براى تبيين تنوع تجرب مهم، به اعتراف هيك
اى است كه هيـك    اندازه اين سهم به. دست آورده است به حسى ةشناسى تجرب كه كانت در معرفت

ديــدگاه كــانتى در بــاب  ديــدگاه خــود را، گرايــى هــاى ديگــر كثــرت در معرفــى يكــى از روايــت
  . داند دينى مى كثرت
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نقـش   شناسى ادراك حسى انجام داد عبـارت بـود از جابجـا كـردن     كارى كه كانت در معرفت
دانسـتند كـه    ى منفعـل مـي  امـر  ذهـن را ، گرايان جزمـى  عقل .ذهن و عين در فعل ادراك و احساس

باشـد يقـين بـه آن در علـم      بندند و هرچه مطابقت آن بـا عـين بيشـتر    هاى حسى بر آن نقش مى داده
پاســخ يـــا بـــا   بـــي، همچــون خطـــاى در ادراك ، بـــدين جهــت مســـائل بســـيارى . بيشــتر اســـت 

جايگـاه ذهـن و عـين در     بـا عـوض كـردن   كانت معتقد بود . نمود رخ مى، قبول غيرقابل هاى حل راه
بـود عـين بايـد بـا مقـولات و       او معتقـد . تبيين بهترى براى اين مسائل يافته است، مان منظومة معرفتى
تـا ايـن مقـولات و مفـاهيم     بنـابراين   هاى ذهنى همراه شود تا تجربـه صـورت گيـرد؛    مفاهيم و قالب

مفهـومي  » تجربـه كـردن  «، بنـدى نشـوند   طبقهپيشينى نباشند و مدركات متكثر تحت مقولات معينى 
ى  . گيـرد  هم موضع مخالف مى گرايى البته در اين ديدگاه كانت در مقابل تجربه. ندارد ، شـهود حسـ

دهـد؛ تـا ايـن مـاده صـورت       مـى  مادة خـام تجربـه را تشـكيل   اما  شرط ضرورى براى شناخت است
سـازد كـه مـا     به ايـن نتيجـه رهنمـون مـى     اين مبانى كانت را. تواند قابل فهم باشد خاصى نگيرد نمى

جهـان را تفسـير   ، تنهـا در محـدودة مقـولات ذهنـي خـود      شناسـيم و  را نمـى » نفسه فى«هرگز جهان 
جهـان را تنهـا از   .  هـا درآيـد   حد و اندازه ايـن قالـب   شود بايد در پس هر آنچه ادراك مى. كنيم مى

 . توان تجربه كرد طريق عينك مقولات مي

آنچه بـه فهـم نيامـده     ايم متمايز است؛ چراكه از آنچه بر ما پديدار شده و فهميدهنفسه  جهان فى
هاى  آورد تأمل بر تجربه كانتى مى دليلى كه هيك براى اين ادعاى. مند نبوده است مند و مكان زمان

  :شخصى خودمان است
در علم فيزيك جهانى اسـت  ، رسد مى... سخت و، اى  آنچه به نظر ما سطح ميز قهوه

 نه سخت، اند اى ها نه قهوه اين كوانتوم. انرژى در فضايى تهى هاى كوانتومى  بسته از

رود و متفـاوت   كار مـى  در زندگى معمولى ما به، رسد نظر مى آنچه فنومن ميز به... و
  (Hick, 1989, p. 242).آن است مرالا با نفس

هـاى موجـود    داده گسترة وسيعدستگاه ادراكى ما متناسب با بخش كمى از ، بنابر ديدگاه كانتى
تـر از   تر و پيچيده غنى بسى، حتى در سطح پديدارى، هيك معتقد است جهان خارج. در عالمَ است

توانـد   مـا تنهـا مـي    گـوش و چشـم  ، براي مثـال . شود آن چيزى است كه وارد دستگاه ادراكى ما مى
تفسـيرى ذهـن مـا آغـاز      فعاليـت ، طيف كمى از امواج را دريافت كند و صرفاً پـس از ايـن مرحلـه   

   (Hick, 1993, p. 158-9) .شود مى
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بلكـه  ، كنـد  مـى  دينـى مطـرح   تنها در تبيين اصل هرگونه تجربة هيك فعاليت تفسيرى ذهن را نه
او معتقد است خود كانت . (دينى است هاى دهد تبيين تنوع تجربه آنچه بيشتر مورد استفاده قرار مى
شناسى كانت در  بردن معرفت كار با به.) تى دين نكرده استشناخ چنين كارى را در مباحث معرفت

دينـى   هـاى  موجـود در سـنت   تـوان گفـت مقـولات و مفـاهيم     مـى ، متعـالى  امردينى از  ةمورد تجرب
نفسـه   مطلـق فـى   امـر . دارند هاي ادراكى كانت را گوناگون همان كاركرد مقولات فاهمه و صورت

يعنى حق متشخصّ و ،  (Deity)مفهومى الوهيت دو قالبِ گيرد در يكى از وقتى مورد تجربه قرار مى
تـر و   ايـن تجربـه ملمـوس   كـه   ايـن  بـراى اما  .شود تجربه مى، يعنى حق نامتشخصّ، (Absolute)مطلق
بايد به قالـب مفـاهيم خردتـر و    ، دينى شود مبنايى براى باور تر باشد و وارد آگاهى ما شده و مفهوم
رآيد؛ چراكه حق در مقام الوهيت يا مطلق نيز كلـى بـوده و   خاص د دينى ترى در يك سنّت جزئى

مفـاهيمى هسـتند كـه    ، ويشـنو و شـيوا  ، االله، تثليـث مقـدس  ، همچون يهـوه  مفاهيمى. شود تجربه نمى
11ناپذير نفسه بيان متعالى فى امربه نظر هيك . اند متعالى امراز  واسطة آگاهى و تجربه ما

آنچه . است 
هـاى   هـا و تشـبيه   تمثيل، هيك. نفسه است پديدارهايى از متعالىِ فى اهر وقابل بيان و تجربه است مظ

تجليـات  نفسـه و   متعـالى فـى   امـر متعالى يا نحوة ارتبـاط   امردادن نحوة تجربة  متفاوتى را براى نشان
 بخشـى از كننـدگان   كند؛ تمثيل فيل و كوران كه در آن هـر يـك از تجربـه    مطرح مى پديدارى آن

گذشـتن از   كنند؛ تشبيه نور منكسر از منشور كـه تجليّـات متنـوع نـورى بـا      به مىحقيقت فيل را تجر
وجود  از نورى واحد به، كمان كه با گذر از قطرات معلَّق آب در هوا شوند؛ رنگين منشور نمايان مى

  12.آيد مى
هـايي   كاسـتي  متعـالى  امـر گرچه هيك معترف است كه هر تمثيلى براى بيان نحوه و نوع تجربة 

 مقولة كلـى  دودر باب ، نفسه ها براى تجربة حق في ترين تشبيه يكى از مناسب، اما و نارساست دارد

سـاختار فيزيكـى نـور    . فيزيكى نور است اى و موجى در مورد ساختار  الوهيت و مطلق دو تلقى ذره
يـا  هاى گونـاگون ذره   ويژگي، تجربى متفاوت در شرايط و اوضاع و احوال، اما قابل مشاهده نيست

هـا را   بدين لحاظ برخـى پديـده  . ندديگر يكمكمل  اين دو تجربه نور. دهد موج را از خود نشان مى
اى   و برخـى ديگـر را خاصـيت ذره    -مانند پديده شكسـت نـور   -كند خاصيت موجى نور توجيه مى

ت و هاى مختلف عبـاد  در نحوه، ترتيب به همين. هاى نورى باطرى مانند پديده فتوالكتريك در، نور
يابــد  متعــالى بــروز مــى امــرهــاى شخصــى يــا غيرشخصــى  ويژگــى، متعــالى امــرپرســتش و تجربــة 

(Hick, 1995, p. 25).  
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ــث وارد 13كي
ــاب خــود   ــن ودر كت ــاى   اســتدلال، انكشــاف دي ــر مبن پلوراليســتى هيــك را ب

  :كند بندى مى دينى گوناگون چنين صورت هاى تجربه
بـراى   در صـورت عـدم وجـود دليلـى    (رسـد   نظر او مى آنچه بهكه  اين در اعتقاد به A فرد) الف

كرده  كند كه خدا را درك گمان مى A پس اگر. موجه است، مطابق با واقع است) اش نقض عقيده
  . موجه است» خدا وجود دارد«كه  اين در باور به، است
فنـا   نـوعى (اش از سمدى  بر مبناى تجربه، غيرثنوى است، واقعيتكه  اين در عقيده به  Bفرد) ب

  . موجه است) درسنت بودائى
اعتقـادات  ، اعتقـادات  بداند تنها به اين دليل كـه ايـن   B اعتقادش را برتر از اعتقادات A اگر) ج

  . اند موجه در اعتقاداتشان به يك ميزان B و A صورت ، در اينهستند» من«
  . ندارد است وجود دليلى براي ترجيح يك نظر بر نظر ديگرى كه به همان اندازه موجه) د
  . توانند صدقِ پديدارها و نمودها باشند نه صدق نومن باورهاى متناقض مى)   ه 

  . نفسه متعالىِ فى امراند نه صدق  متعالى امرچنين باورهايى صدقِ نمودهاى ، بنابراين
كنـد كـه    مـى  گونه حل ترتيب هيك مسئلة تعارضِ دعاوى صدق اديان گوناگون را نيز اين بدين

 پـس صـدق  ، متعالى هسـتند  امرهاي گوناگوني با مظاهرِ متفاوتى از  مواجهه، هاى متنوع ن تجربهچو

اتخاذ  هيك با، البته. متعالي است امربلكه ناظر به متعلق پديدارى ، نفسه فى، آنها نيز نه ناظر به متعلق
عملـى   صـورت  معتقد است كه صـدق در آنهـا بـه   ، دينى هاى ديدگاه خاصي در مورد صدق گزاره

فـرد   كه بتواند واكنش متناسـب را در  دينى گزارةتا صرف مطابقت با واقع؛ بدين معنا كه هر  است
جاست  از اين. صادق است، وجود آورد كه داراى ثمرات اخلاقى مناسب باشد متعالى به امردر قبال 

اى كـه   اسطوره و صدق، واقعيت است ةوسيل اى به  جمله تأييدكه او بين صدق حقيقى كه عبارت از 
  (Hick, 1989, p. 384). گذارد فرق مي، عملى آن است تأييدعبارت از 

  گرايى انتقادى واقع. 3. 4

دينـى بـر آن    همچنين باور دينى و ةديگرى كه ديدگاه پلوراليستى هيك در باب تجرب اساسپايه و 
، ملاً ذهنـي اسـت  متعلـق ادراك نـه كـا   ، ايـن ديـدگاه  بـر اسـاس    .رئاليسم انتقادى است، مبتنى است

ها فعاليتى دو قطبى و مشترك  ادراك امور و ابژه بلكه، گرايان خام به آن اذعان دارند كه واقع چنان
رو واقعيت عريان  اين شوند و از وارد شبكة معرفتى و زبانى آدمى  ها بايد ابژه. ميان ذهن و عين است
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هاى اختيارى و ناخودآگاه  ما گزينش بلكه، شود ما وارد نمى گاه به عرصة ادراكى صورت هيچ و بي
لرز مطـرح شـده و هيـك آن را بـه         ةفلسـف  ةابتدا در عرص اين ديدگاه. از آن داريم علـم توسـط سـ

دينـى كـاملاً ذهنـى و بـدون      هاى هيك بر اين باور است كه تجربه. دهد دينى توسعه مى هاى تجربه
ز مفـاهيم ذهنـى بـه ادراك و تجربـه     متعـالى بـدون گـذر ا    امراز طرف ديگر  مدلول واقعى نيست و

بـه  ، بـراي نمونـه  ، هيـك . شـود  دينى را موجـب مـى   هاى است كه تنوع تجربه امرهمين  .آيد درنمى
كـران الاهـي خطـاب بـه      عشـق بـي   ةمكاشفات جوليان نورويچي از مسيح و شنيدن سخنان او دربار

گرايـي خـام و    واقـع ، رايانـه گ توانـد محـل سـه تفسـير متفـاوت نـاواقع       كند كه مي اشاره مي، جوليان
بايد كل ايـن تجربـه را   ، گرا را از اين تجربه بپذيريم اگر تفسير ناواقع. گرايي انتقادي قرار گيرد واقع

ذات واقعيت متعـالي را  » تأثير«معنايي انكشاف و نمايش   نوعي توهم خودانگيخته بدانيم كه به هيچ
) شـود  اش را شـامل مـي    همـان درك او از تجربـه  احتمـالاً (گراي خام  در تفسير واقع. دهد نشان نمي

مسيح زنده شخصاً نزد او حاضـر بـود و مكاشـفاتي را پديـد آورد كـه او آن را ديـد و بـه انگليسـي         
او در ) مبناي خود هيـك (گراي انتقادي  بنابر تفسير واقعاما  .كلماتي را بيان نمود كه او آنها را شنيد

صورت  متعالي باز و گشوده شده بود كه آن تجربه به امرر ذات چنان براي تأثي، درون و بيرون خود
او از خير و احسان . اش براي او فراهم ساخته بود به آگاهي او سرريز نمود خاصي كه ايمان مسيحي

صورت خاص قرن  كه به، عنوان عشق و محبت خداي متشخص به) از منظر انساني ما(واقعيت مطلق 
، رو ازايـن . آگـاه بـود  ، سيح بر روي صـليب بـه نمـايش درآمـده بـود     رنج و آلام م ةچهاردهم دربار

صـورت   صـورت مسـيحي و نـه بـه     در مـورد او بـه  ، امـا  متعالي بود امراو تماس واقعي با ذات  ةتجرب
هـاي نمـادين    همين عشق الاهي در جهـان . اسلامي يا هر دو صورت ديگري بيان شده بود، هندويي
  . ودش صورتي متفاوت بيان مي به، ديگر

  تحليل سازگارى نظرية هيك. 4

سازگار بودن ، ين شرط يك ديدگاه فلسفى معقول و قابل دفاع كه در پى تبيين يك پديده استاول
، پى آن است كه با تفسيرى جامع از دين به نحو عام هيك در. هاى درونى آن است عناصر و مؤلفه

گرايانه در  اى كثرت  فرضيه... و مناسك، باور، تجربه: دينى خاص مانند ها و امور و هريك از پديده
ديدگاهى كـه بـا كمتـرين    ، اين مورد باشد ترين ديدگاه در دينى مطرح كند كه با كفايت باب تنوع

  . كند هزينه بتواند بيشترين واقعيات را تبيين
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شـناختى او   التـزام هسـتى  ) الف: دو مؤلفة بسيار صريح در منظومة فكرى هيك با هم ناسازگارند
دينى موضعى  هاى گزاره نمايىِ هيك در مسئلة واقع. دينى ةنحوة تبيين تنوع تجرب) متعالى؛ ب امربه 

سعي ، اين بيان شد گونه كه پيش از همان، اما گرايانى چون كيوپيت و فيليپس دارد مخالف با ناواقع
دليـل او بـر وجـود    اما  .شود انتقادى متوسل مي گرايى گرايى خام نيز نيفتد و به واقع دارد به دام واقع

دانـد و معتقـد اسـت     دار مـى  خـدا را خدشـه   اثبات هاي برهانتمامى  متعالى چيست؟ هيك امرعيني 
شـناختى را   بـدين جهـت مبنـايى هسـتى    . عليه وجود خدا برابـر اسـت   هاي برهانبا  ها برهانوزن اين 

 امرعرفتى مستقيم هم با چون تماس م، از سوى ديگر. دينى عالمَ است پهلو بودن پذيرد و آن دو مى
همنـوا بـا كانـت    ، گرايانـة خـود   در نهايت پس از عرضة فرضية كثرت، نفسه امكان ندارد فى متعالى

كه كـه كانـت آن    چنان(دينى گرفت  ةتوان اصل موضوعى براى تجرب معتقد است تنها فرض را مى
متعـالى زمينـه    امـر ومن و نهايتاً معتقـد شـد كـه ن ـ   ) گرفت موضوع تجربه اخلاقى در نظر مى را اصل
 چنين بيانى نهايت تـلاش هيـك بـراى تهيـة نقطـة اتكـايى بـراى       . كند ها را فراهم مى تجربه فنومنىِ

  . متعالى است امرگرايى دربارة  واقع
او در . دينـى قايـل اسـت    ةهيك سهم بسيار زيادي براى مفاهيم و مقولات ذهنى در تبيين تجرب ـ

سـطح عميـق تـرى داراى هسـتة      دينـى را در  هاى كه تجربه، انگرايى و وحدت متعالى ادي نقد ذات
او . گيرنـد  ناديـده مـى   دينـى را  هـاى  معتقد اسـت كـه آنهـا تفـاوت عميـق تجربـه      ، دانند مشترك مى

غيرقابل تحويل و دو سنخ متفاوت  متعالى را امراز ) مطلق(گونة عام تجربة الوهى و غيرشخصى  دو
دينى و سهم مفاهيم در تجربـة افـرادى چـون     تجربةدربارة ى كه هاي او طيف ديدگاه. داند تجربه مى

كنـد كـه    دانـد و از موضـع كتـز حمايـت مـي      با استيون كتَز مى استيس و نينيان اسمارت را در تقابل
صرفاً در سطح تفسير و توصيف بين آنها تفـاوت  كه  اين نه، داند ها را داراي اختلاف ذاتي مى تجربه

 متعـالىِ  امـر واسـطه و عريـان از    به نظر هيك تجربة عرفانى بـي   (Hick, 1989, p. 170-1).قايل باشد

 .دينى جا گرفته است تجربه هميشه همراه مقولاتى است كه در يك سنّت. ناممكن است، نفسه فى
(Ibid., p. 295) هـاى   هـا در درون مفـاهيم و قالـب    تـرين تجربـه   ترين و وحدت وجـودى  حتى ژرف

. نفسـه منطبـق اسـت    متعـالىِ فـى   امـر اى از تجليّات   با جلوه و تجلىّ، دينى خاص مفهومى يك سنت
(Ibid.)  

شـود تـا التـزام     مى دينى موجب ةشناسى تجرب اين مبناىِ كانت در معرفت، به نظر منتقدينِ هيك
، رغـم كانـت   على، كه هيك ويژه وقتى توجه كنيم به، دار شود متعالى خدشه امرشناسانة او به  هستى
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كه كانت  در حالى. ندارد هاى مختلف عقيده دينى در سنّت هاى ولات ذهنى در تجربهبه وحدت مق
. دانـد  مـى  حسـى واحـد   ةهـا را در تجرب ـ  كم صور كلى و مقولات بنيـادين ذهنـي همـة انسـان     دست
عمـلاً  ، اما كند گرايى فرهنگى پرهيز كوشد از درغلتيدن به ورطة نسبى هرچند هيك مى، رو ازهمين

كثرت بنيادين و غيرقابل  و همچنين قائل شدن به، دينى ةستن مفاهيم و مقولات در تجرببا سهيم دان
، نفسـه  فـى  متعـالى  امـر مبنايى بـراى دفـاع از وجـود    14)اعتبارگرايى يعنى(دينى  ةتحويل انواع تجرب

حـذف نـومن از    كه ايداليسم بعد از كانـت نيـز بـا هـدف     مستقل از ذهن و ضمير آدمى ندارد؛ چنان
دليلى هم براى التـزام  ، نفسه نداريم اى از واقعيت فى  باور داشت وقتى ما هيچ تجربه، ناختعرصة ش

  . به آن نداريم
موضـوع   كـم تـا حـد اصـل     نفسه را دست متعالى فى امركند تا وجود  هيك بسيار تلاش مي، البته

محتواى تجربه و  متعالى فراتر از امرموضوع نگرفتن  گرفتن آن حفظ كند؛ چرا كه عقيده دارد اصل
اما  (Hick, 1989, p. 251) .دينى را صرف يك فرافكنى بدانيم باور ما مساوى با اين است كه تجربة

موجـب رخنـه در ديـدگاه     امـر همين . بندى رئاليستى هيك وجود ندارد در حقيقت دليلى براى پاي
شناسـى   ه معرفـت دينـى متوسـل ب ـ   هـاى  پديـده  شود كه از طرفى براى تبيين تنوع تجربـه و  هيك مى

ت   ديگر با مبنايى عينى نمى و از طرف، شود فنومن آن مى/ كانت و تفكيك نومن  امـر تواند از عينيـ
فيلتـرى معرفتـى در    كنـد؛ چـرا كـه ديـن و مقـولات موجـود در آن همـواره همچـون         متعالى دفـاع 

  . كنند دينى عمل مى ةتجرب
خوريم كه  برمى به روايتى، كنيم نى مىدي گرايى هاى متنوع كثرت هنگامي كه نگاهى به روايت

. دارد دينى را پاس مى هاى گزاره نمايى كند و هم تماس معرفتى و واقع دينى را ادا مى هم حق تنوع
تمهيــداتى بــر خــود در كتــاب  گرايانــة منــد را بــراى روايــت كثــرت كــه طرحــى نظــام، پيتــر بــرن
كنـد موضـعى ميانـه دربـارة      مـى  طـرح م )1990(گرايـى در ديـن    ارجـاع و واقـع  : دينى گرايى كثرت
شود كه  ملتزم نمى امرگرايان به اين  ذات داستان با هرچند هم - كند كه در آن دينى اتخاذ مى تجربة
هاى محضي وجـود دارنـد كـه هـيچ محتـواى       تجربه همانى دارند و ترى اين ها در سطح عميق تجربه

متعالى و متعلق  امردر مدلول ، ها جاى تجربه همانى را به اين توان معتقد است كه مى -آگاهى ندارند
15كه چندچهره و چندوجهى، متعالى امر. دينى جست هاى تجربه

هر وجـه آن   است با پديدار شدن 
 مستلزم، همانى ابژه اين. شود اى از آن تجربه مى  چهره، و رخ نمودن آن چهره در يك تجربة خاص

كـه در آن ديـدگاه علـّى بيشـتر از      در نظرية دلالت او با ديدگاهى خاص. ها نيست همانى تجربه اين
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دينـى همـه بـه يـك      باورهـاى ، هـا و در پـى آن   معتقـد اسـت تجربـه   ، اسـت  ديدگاه وصفى نمودار
اين ارجاع و تجربـه تنهـا بـا    ، اما متعالى ممكن است امرتماس معرفتى با  .دينى ارجاع دارند واقعيت

توضيح و بيـان جـامع   . ط خاص نمودار شده استگيرد كه در شراي از آن صورت مى جنبه و وجهى
  .گذاريم گفتاري ديگر وامى اين روايت را به

  طلايى ةقاعد

ترين  طلايى را عام دهد و قاعدة كه در آثار خود به بخش اخلاقى عملى دين اهميت مى هيك با آن
. پـردازد  نمـى  ايـن قاعـده   گاه به تحليل فلسـفى  هيچ، داند دينى جهان مى هاي قانون اخلاقى در سنّت

در ، كنيـد  قبـال خـود مـى    هر كارى را در[در استدلال خود تنها روايت ظاهرى قاعده ، دليل همين به
اگر اين روايت قيـود لازم را نداشـته    بايد توجه داشتاما  .كند نقل مى] قبال ديگران هم انجام دهيد

  . آورد باشد سر از امور نامعقولى در مى
تـلاش بسـيارى بـراى     هاى خود كه در كتاب -دان معاصر و منطقفيلسوف اخلاق  -هرى گنسلر

از جمله قيـودى كـه   . كند مى اين قيود را هم مطرح، كند تنسيق دقيق و دفاع منطقى از اين قاعده مى
  : ذيل است به شرح، تر اين قاعده بايد آورد نظر او براى روايت دقيق به
» موقعيـت مشـابه  « مقيـد بـه قيـد   ) دهـد  ن مـى نشـا  LR كه او با علامت اختصـارى (روايت ظاهرى ) 1

سـر  ، كـار رود  هستيم به نسبت به ديگرى شرايط متفاوتىوقتى در مواردى كه ما در بنابراين . نيست
  :آورد از امور نامعقولى در مى

هم  شما، خواهى كه آپانديس شما را بردارد اگر از دكتر مى:) خطاب به يك بيمار(
  . بايد آپانديس دكتر را برداريد

خـواهى خـواهرت بـا تـو      اگـر مـى  :) خطاب به پسر بچة خشنى كه عاشق دعواست(
  . با او دعوا كن، دعوا كند

   : كار برد را به LR توان هاى نامعقولى دارد نيز نمى مواردى كه يك فرد خواسته) 2
 خـواهى بـه   مـى  x اگر از:) خطاب به آزارطلبى كه دوست دارد ديگران آزار ببيند(

  . به او آزار برسان، اندشما آزار برس
اگر مـا عينـاً   كه  اين نه، موقعيتى فرضى باشد قاعدة طلايى بايد ناظر به واكنش كنونيِ ما نسبت به) 3

: داديم؛ يعنى بايد پرسش را به درستى پرسـيد  انجام مى در خود آن موقعيت فرضى بوديم چه كارى
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اگـر در  «: نـه ايـن كـه   » من انجـام شـود؟  موقعيت اين كار در مورد  خواهد كه در همان آيا دلم مى«
  »خواستم اين كار نسبت به من انجام گيرد؟ مى همان موقعيت بودم آيا

در بايد بپرسم آيـا  ، برق ببرد خواهد انگشتانش را داخل پريزِ اى دارم كه مى  ساله 2اگر پسر بچه 
ام  جاى پسـر بچـه   اگر بهه ك اين شوم؟ نه ام بودم تنبيه جاى پسر بچه اگر به، خواهم من مىحال حاضر 

  خواستم تنبيه شوم؟ آيا مى در آن صورت، بودم
مـوردى   نسـبت بـه  ) كـه فـردى بـالغ هسـتم     در حالي(هاى كنونيِ من  در مورد خواسته اولسؤال 

، هايى اسـت كـه مـن وقتـى يـك بچـه كوچـك بـودم         پرسش دوم ناظر به خواسته، اما فرضى است
  16.ام داشته

  ها نوشت پي

 

1. Religious Diversity 

2. principle of credulity 
رمضـان خبـر    ين داستان دفتر دوم مثنوى افتادم كه فردى در عهد عمر به او از رؤيت هلال مـاه اولجا به ياد  در اين 3.

  :وقتى عمر بر آسمان ماه را نديد، داد
 

  تر كن دست بر ابرو بمـال : گفت
  مه نديـد ، چون كه او تر كرد ابرو

  موىِ ابرو شد كمـان ، آرى: گفت
 

برنگر  تو    سـوى هـلال  آنگهان 
  اى شه نيست مه شد ناپديد: گفت

ــان    ــرى از گم ــد تي ــو افكن ــوى ت   س
  118ـ 116ابيات ، دفتر دوم(                

 

4. pragmatic meanig 

5. dispositional state 

6. seeing as 

7. ambigious pictures 

8. state of affairs 

9. recognizaltion 
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پـس  . مساوى باورهـاى ايجـاد شـده را توجيـه كنـد      اي گونه توانند به هاي دينى مى نتّس دينى در همة هاى تجربه 10.
دينى متمايز خـود و باورهـاى    ةتجرب هدر اعتماد ب، برابراي  گونه برند به سر مى دينى ديگر بههاي  تمؤمنانى كه در سنّ

 (Hick, 1989, p. 235) .ندهست بر حقن، نى بر آتمب

11. ineffability 

  .است رنگين كمان اديانهاى هيك  كه عنوان يكى از كتاب چنان 12.
13. Keith Ward 

14. constructivism 

15. multi faced 

  Gensler, Harry, Formal Ethics, p. 95 & Ethics, p. 106 – 110 :صيل بيشتر نك بهبراى تف . 16.
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